
خشم و خوشه در رستاخيز ايران
   رحیم زیادعلی

با گذشت سه هفته از جنگ تحميلي امريكا و رژيم صهيونيستي عليه ملت ايران، ميدان مقابله و سيلي 
زدن به دشمنان متجاوز به مراتب فراخ‌تر از روز‌هاي نخستين شده است. رهبر شهيدمان گفته بودند، 
دست از پا خطر كنيد، »بيچاره‌تان« خواهيم كرد. اكنون آنها اين بيچارگي را با تمام وجود لمس مي‌كنند. 

نه ياراي مقابله و رهگيري موشك‌هاي ايراني را دارند و نه حريف خشم ميداني ملت ايران شده‌اند. 
ترامپ مفسد و مغرور، فكر كرده بود مانند الگوي ونزوئلا در يك عمليات »تميز، سريع و كم هزينه« كار 
نظام اسلامي را يكسره خواهد كرد؛ اكنون اما در ميدان چنان زمينگير و مستأصل شده كه مانند بيمار 
ماليخوليايي مشاعر خود را از دست داده و نمي‌فهمد چه مي‌كند و چه مي‌گويد. تا جايي كه براي آرام 

كردن او به جادو جنبل و روان درماني متوسل شده‌اند كه البته كارساز هم نبوده است. 
آن‌گونه كه گفته شده، ترامپ با پيشنهاد »وسوسه‌انگيز« نتانياهو به اين معركه پانهاده كه البته تبختر و خوي 
سلطه‌طلبانه خود او نيز در پذيرش اين پيشنهاد بي‌تأثير نبوده است. او وسوسه شده بود كه با حمله به ايران و 
ساقط كردن نظام برآمده از رأي مردم، علاوه بر تجزيه ايران، هم بر منابع عظيم نفت و گاز كشور مسلط خواهد 

شد و هم كنترل انرژي دنيا را به دست خواهد گرفت كه در آن صورت، هم هژموني امريكا را با اين ابزار‌ها حفظ 
خواهد كرد و هم چين و روسيه را كنترل مي‌كند. نخست‌وزير رژيم صهيونيستي هم با اين وسوسه دنبال 
حذف بزرگ‌ترين مزاحم منطقه‌اي براي توسعه‌طلبي خود و رسيدن به رؤياي نيل تا فرات بود، اما اكنون هر 
دو در باتلاقي فرو رفته‌اند، كه هر چه تقلا مي‌كنند، بيشتر به مرگ نزديك‌تر مي‌شوند. اين سوي معادله، اما 
وضعيت به كلي متفاوت است. دشمن صهيوني- امريكايي در تصور باطل خود، فكر مي‌كرد با ترور رهبر معظم 
انقلاب و فرماندهان ارشد، نظام اسلامي از هم خواهد پاشيد، اما خون او رستاخيزي در ايران به پا كرده است. 
اكنون بهتر مي‌توان آن عبارت بنيانگذار انقلاب اسلامي را درك كرد كه گفتند »من با جرئت مدعي هستم 
كه ملت ايران و توده ميليوني آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله و كوفه و عراق در عهد 
اميرالمؤمنين و حسين بن علي مي‌باشند«. آنها به خونخواهي رهبر شهيدشان قيام كرده‌اند. گويي شهادت 
مقتداي‌مان روح و حيات تازه‌اي به مبارزات حق طلبانه ملت ايران دميده است. خشم اجتماعات ميداني ملت 
ايران از ترامپ و نتانياهو، اگر نگوييم كشنده‌تر  و مؤثرتر از موشك‌هاي خوشه‌اي است، كمتر نيست. خشم 

»اقتدار« روايت پيروزي يك ملتو خوشه‌اي كه به زودي بساط متجاوزان را براي هميشه از منطقه برخواهد چيد. »اليس الصبح بقريب«.
   حوریه ملکی

در روزهايي كه ايران با حملات هوايي دشمنان مواجه است و فضاي منطقه‌اي با تنش‌هاي جدي همراه شده، آنچه در شهرهاي مختلف كشور 
ديده مي‌شود تصويري متفاوت از چيزي است كه در جنگ‌هاي كلاسيك انتظار مي‌رود. برخلاف روايت‌هايي كه برخي رسانه‌هاي خارجي 
تلاش مي‌كنند از يك جامعه مضطرب و مختل ارائه دهند، واقعيت ميداني در ايران نشان مي‌دهد که زندگي در جريان است و جامعه ايراني 
با آرامشي قابل توجه به مسير عادي خود ادامه مي‌دهد و گام‌هايش اســتوار و در خط پيروزي است. بازارها در تهران، مشهد، تبريز، شيراز، 
اصفهان، اهواز و ديگر شهرهاي كشور فعال‌اند و مردم براي برگزاري عيد قرآن و عيد طبيعت برنامه‌ريزي كرده‌اند. فروشگاه‌ها مملو از كالاست، 
قفسه‌هاي مواد غذايي پر است و توليدكنندگان و شبكه‌هاي توزيع بدون وقفه در حال فعاليت‌اند. اين تصوير، در كنار ثبات اقتصادي، بيانگر 
كاركرد منسجم ساختارهاي مديريتي، ظرفيت لجستيكي كشور و اعتماد اجتماعي در شرايط بحران است. در ادبيات مديريت بحران، يكي 
از مهم‌ترين شاخص‌هاي تاب‌آوري ملي، تداوم زندگي روزمره شهروندان است. جامعه‌اي كه در شرايط تهديد نيز بتواند چرخه تأمين كالا، 
خدمات و فعاليت اقتصادي خود را حفظ كند، در واقع توانسته بخش مهمي از اهداف جنگ رواني دشمن را خنثي كند. از اين منظر، آرامش 
حاكم بر بازارهاي ايران در كنار اقتصاد پويا، نشانه‌اي از پايداري اجتماعي و كارآمدي نظام تأمين و توزيع است. دشمنان معمولاً در كنار حملات 
نظامي، بر ايجاد اختلال در زندگي روزمره مردم تمركز مي‌كنند. ايجاد حس كمبود كالا، شــكل‌گيري صف‌هاي طولاني و گسترش نگراني 
عمومي از جمله ابزارهايي است كه در بسياري از جنگ‌ها براي تضعيف روحيه اجتماعي به كار گرفته مي‌شود. اما تجربه اين روزهاي ايران 
نشان مي‌دهد اين راهبردها در برابر ساختار اجتماعي و مديريتي كشور اصلًا كارآمد نبوده است. آرامش مردم و حضور خانواده‌ها در كوچه و 
خيابان و ادامه فعاليت عادي كسب‌وكارها در استان‌هاي مختلف، در واقع پيام روشني با اين مضمون به دشمنان مي‌فرستد كه جامعه ايراني نه 
تنها دچار اختلال نشده، بلكه با انسجام بيشتري مسير زندگي خود را ادامه مي‌دهد. همين آرامش عمومي، خود يك پيروزي بزرگ محسوب 
مي‌شود؛ پيروزي‌اي كه بدون هياهوي نظامي، در بطن زندگي روزمره مردم شكل مي‌گيرد. تاريخ ايران نيز گواه همين واقعيت است. ايرانيان 
در طول قرن‌ها با بحران‌ها، جنگ‌ها و فشارهاي بيروني متعددي مواجه بوده‌اند، اما همواره توانسته‌اند با اتكا به فرهنگ، هويت و همبستگي 
اجتماعي خود از اين آزمون‌ها عبور كنند. استمرار زندگي، حفظ اميد اجتماعي و تداوم فعاليت اقتصادي در شرايط دشوار، بخشي از همان 
سنت تاريخي مقاومت و پايداري است كه ريشه ايرانيان را در پيروزي‌ها نگه داشته است. رفتار امروز ايرانيان، نمادي از اعتماد، ثبات و تداوم 
زندگي در سرزميني است كه بارها در طول تاريخ از دل بحران‌ها سربلند بيرون آمده است. اقوامي كه حتي در سخت‌ترين شرايط نيز زندگي را 

متوقف نمي‌كنند و با آرامش، اميد و اتحاد اجتماعي، از هر اتفاق و واقعه‌اي يك پيروزي بزرگ براي ثبت در تاريخ خلق مي‌كنند. 

ايران تسليم‌ناپذير است
   احمد جوان 

جنگ ترسناك است و مهيب. اين را همه ما از زمان جنگ ۱۲ روزه تا تهاجم وحشيانه دشمن در نهم اسفند درك كرده‌ايم. جنگ با كودك و پير و زن و مرد 
شوخي ندارد و هر لحظه مي‌تواند مصيبتي شود بر سر انسان و خانواده‌اي. اما گاهي براي كوتاه كردن دست دشمنان قسم خورده ايران بايد ايستاد، مقاومت 
كرد و جنگيد. در هياهوي جنگ رواني و رسانه‌اي امريكا و رژيم صهيونيستي در دو ماهه اخير، آنها طوري وانمود كرده بودند كه در نبرد با ايران، جنگي سريع 
و راحت در پيش دارند. براي آن هم از جنگ با عراق و تسليم شــدن زودهنگام افسران ارتش بعث صحبت مي‌كردند. حالا با گذشت نزديك به سه هفته از 
جنگ نابرابر امريكا و اسرائيل با ايران، همه به اين نتيجه رسيده‌اند كه جمهوري اسلامي ايران تسليم‌نشدني و شكست‌ناپذير است. دشمنان در خيال باطل 
خود فكر مي‌كردند با شهادت رهبر و فرماندهان عالي‌رتبه نظامي پيروزي راحت‌تر از هميشه به دست مي‌آيد، ولي در صحنه نبرد بود كه متوجه شدند توان 
نظامي ايران مشتي فولادين مي‌شود و بر سر دشمنان و متحدانشان فرود مي‌آيد. دو قدرت نظامي با تمام توان اطلاعاتي و نظامي‌شان نتوانستند به اهدافشان 
برسند و اين شكست بزرگي برايشان به حساب مي‌آيد. پس از اين جنگ نگاه دنيا به جمهوري اسلامي ايران بيش از گذشته تغيير خواهد كرد و همه ايران را 

به عنوان كشوري با قدرت نظامي و روحيه‌اي تسليم‌ناپذير مي‌شناسند. 

   محمدرضا هاديلو
در طول تاريخ، ايران به عنوان سرزميني مطرح بوده كه از دل تنوع، همبستگي ساخته است. از 
كوه‌هاي كردستان و زاگرس تا دشت‌هاي خوزستان، از جنگل‌هاي شمال و دشت‌هاي خراسان تا 
سواحل مكران و خليج فارس، مردماني با زبان‌ها، آيين‌ها و فرهنگ‌هاي گوناگون در كنار يكديگر 
زندگي مي‌كنند. كرد و لر، بلوچ و ترك، فارس و عرب، تركمن و گيلك و بسياري اقوام ديگر، هر 
كدام با رنگ و بوي آيين و سنن و فرهنگي خاص، اما با ريشه‌هايي مشترك در ايمان، هويت و 
حس تعلق به سرزميني كه نامش ايران است. در روزهاي عادي، اين تنوع بيشتر در جشن‌ها، 
موسيقي‌ها، لباس و آيين محلي ديده مي‌شود. اما در روزهاي سخت و در زمان بحران‌ها، وجه 
ديگري از اين جامعه آشــكار مي‌شود؛ چهره‌اي از همدلي، همبســتگي و تاب‌آوري. در زمان 
جنگ‌ها و بخصوص زماني كه اين سرزمين مورد حمله دشمنان قرار مي‌گيرد و زيرساخت‌هاي 
غيرنظامي مورد هدف قرار مي‌گيرند، وقتي مدرســه‌اي تخريب مي‌شــود، يا مركز درماني و 
خانه‌هايي كه محل زندگي مردم عادي هستند، آسيب مي‌بينند، نخستين واكنش جامعه ايران 
نه ترس و فروپاشي، كه اتحاد و همبستگي اســت. در چنين لحظاتي، مردم از هر استان و هر 
قوميت، خود را در رنج يكديگر شريك مي‌دانند. كمك‌هاي مردمي، حضور داوطلبان، همدلي در 
فضاي عمومي و تلاش براي بازسازي و ادامه زندگي، جلوه‌هايي از روحيه ايراني اسلامي است. 
در بسياري از بحران‌هاي طبيعي و انساني در دهه‌هاي گذشته نيز همين الگو ديده شده است. 
جامعه‌اي كه به جاي تسليم شدن در برابر سختي، با تكيه بر همياري و باورهاي مشترك، راه 
ادامه دادن و رسيدن به آرامش و موفقيت را پيدا مي‌كند. طي هفته‌هاي اخير و بعد از حملات 
امريكايي- صهيونيستي به شــهرهاي مختلف ايران، بار ديگر رفتار و روحيه‌اي از ايرانيان به 

جهانيان مخابره شد كه نشان مي‌داد حاصل شرايط امروز نيســت. مرور تاريخ اين سرزمين 
نشان مي‌دهد كه مردمان اين سرزمين در طول قرن‌ها با فراز و فرودهاي فراواني روبه‌رو بوده‌اند. 
جنگ‌ها، حملات، بحران‌هاي طبيعي و دشواري‌هاي بزرگ، بارها اين جامعه را آزموده است. 
اما در روايت تاريخي ايران، يك ويژگي همواره تكرار شده و آن هم اينكه ايرانيان در برابر فشار و 
تجاوز، روحيه ايستادگي خود را از دست نداده و نمي‌دهند. امروز هم آنچه اين پايداري را ممكن 
كرده، فقط قدرت نظامي يا سياسي نبوده؛ بلكه شبكه‌اي از باورهاي فرهنگي، اعتقادات مذهبي، 
پيوندهاي اجتماعي و حس عميق تعلق به سرزمين و جامعه است. ايمان، اميد و حس مسئوليت 
نسبت به يكديگر، سرمايه‌اي اجتماعي ساخته كه در لحظات دشوار به كمك جامعه مي‌آيد. 
بعد از جنگ ۱۲ روزه نيز در ميان تمام دشواري‌ها و خسارت‌هايي كه بحران‌ها بر زندگي مردم 
و اقتصاد و كسب‌وكارها وارد كردند، همين سرمايه اجتماعي است كه اميد را زنده نگه داشت. 
وقتي شهرونداني با فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت در استان‌هاي مختلف، كنار هم مي‌ايستند 
و براي كمك به يكديگر تلاش مي‌كنند، تصويري روشن از آينده شكل مي‌گيرد؛ آينده‌اي كه در 
آن بازسازي، همدلي و ادامه زندگي ممكن است. شايد بهترين واژه براي توصيف ايران اين باشد 
كه بگوييم اين كشور در طول تاريخ بارها نشان داده كه قدرت اصلي‌اش در مردم آن نهفته است؛ 
مردمي كه با وجود تفاوت‌ها، در لحظات سرنوشت‌ساز به يكديگر نزديك‌تر مي‌شوند. همين پيوند 
عميق است كه به جهانيان ثابت كرده، ايران به راحتي از سخت‌ترين روزها عبور مي‌كند. به همين 
دليل است كه در روايت جمعي ايرانيان، اميد همواره زنده مي‌ماند. اميدي كه مي‌گويد جامعه‌اي 
با چنين ريشه‌هاي فرهنگي و اينچنين باور و اعتقاد و روحيه همبستگي، از دل بحران‌ها، راهي 

به سوي سربلندي و آينده‌اي بهتر پيدا مي‌كند. 

پيروزي ايرانيان با ايمان و همبستگي
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